
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
تفسیر قرآن کریم » آيات معاد » آیات معاد 1 »

در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۸۹

آیات معاد
جلسه 3 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

ات مهم، در دومین آیه شریفه سوره ملن بررس

بحث در این آیه شریفه بود که «الَّذي خَلَق الْموت و الْحياةَ ليبلُوكم ايم احسن عملا و هو الْعزيز الْغَفُور» که عرض کردیم
نات در این آیه وجود دارد؛

نته اول: حسن العمل بالذات موضوعیت ندارد بله مطلوب بالغیر است هر چند غایت برای ابتلا قرار داده
شده، اما بالذات عنوان غایت را ندارد یعن حسن العمل مقدمه است برای روز بعث و جزا 

ی از نات که اساساً آیه را به همین جهت عنوان کردیم این است که: آیا خدای تبارک و تعال در این آیه شریفه در مقام این
است که م خواهند بفرمایند: این موت و حیات مقدمه است برای اینه معلوم شود در میان مردم چه کسان «احسن عمل»

هستند و این گروه از کسان که حالا یا اهل عمل نیستند یا عملشان عمل حسن نیست جدا بشوند؟ آیا فقط برای همین است؟ یا
این که نه، ی غایت مهم برای این «حسن العمل» در نظر گرفته شده؟ و آن غایت این است که باید ی بعث باشد و ی یوم

البعث برای جزاء باشد؟ اگر آن کس که عمل حسن انجام بدهد با آن کس که عمل حسن انجام ندهد در ی روزی جزای
مختلف به اینها داده نشود، خوب این لغو لازم م آید پس باید ی روزی به عنوان روز بعث باشد تا این که جزا داده شود.

به عبارت دیر:

این «حسن العمل» یا صفت دیرش که «قبح العمل» اینها خودشان، بالذات موضوعیت ندارد یعن «حسن العمل» بالذات
مطلوب نیست، بله مطلوب بالغیر است و مطلوب است برای آن جزا و مطلوب است و مقدمه است برای روز بعث که آنجا
نسبت به این حسن العمل جزا داده شود و نم شود بوییم از آیه استفاده بنیم که خود «حسن العمل» ولو غایت قرار داده

شده در آیه شریفه: «الذی خلق الموت و الحیاة لیبلوکم ایم احسن عمل» ولو خودش برای این ابتلا غایت قرار داده شده، اما
بالذات عنوان غایت را ندارد و «حسن العمل» این مقدمه است باز برای ی جزای که خدای تبارک و تعال باید در نظر گرفته

باشد.

علامه طباطبای(ره): آیه در مقام تلقین امتحان اله نسبت به انسان است و غایت خلقت انسان حسن
العمل است و حسن العمل بدون جزا ارزش ندارد

به این نته مرحوم علامه طباطبای(ره) در کتاب شریف «الميزان ف تفسير القرآن» (ج‌19، ص: 350) اشاره فرموده اند،
ایشان در ابتدا ی تعبیری دارند م فرمایند: «و اعلم ان مضمون الآیة لیس مجرد دعوی خالیة عن الحجة یراد به التلقین کما

ربما یتوهم» یعن آیه نم خواهد ی ادعای بدون حجت و برهان ارائه دهد و فقط در مقام تلقین ی معنای باشد و م فرماید:
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«کما ربما یتوهم» شاید در تفسیر بعض از علمای عامه این وارد شده باشد یا «یمن ان یتوهم» که آیه شریفه در مقام بیان
برهان برای بعث نیست بله در مقام تلقین این مطلب است که خدا شما را امتحان م کند اما اینه بخواهد برهان را قرار بدهد
برای اینه همین امتحان و همین خلقت موت و حیات این مقدمه است برای امتحان و امتحان هم مقدمه است برای بعث، چنین

چیزی نباشد. «بل ه مقدمة قریبة من الضرورة او ه ضروریة تستدع الحم بضرورة البعث للجز». این مقدمه لازمه اش
این است که بعث و روز حشر برای جزا ضرورت داشته باشد. 

به عبارت دیر: 

آیه اصلا در مقام اثبات بعث و اثبات روز حشر است منته با این بیان و مقدمه. یعن ی مقدمه ای که بالضرورة این نتیجه را
دارد که: «فإن الانسان المتلبس بهذه الحیاة الدنیویة الملحوقة للموت لا یخلو من ان یحصل له وصف حسن العمل او خلافه»

انسان که حیات دارد ملحوق به موت است و موت پشت سر او در م آید؛ این شخص یا عمل خوب انجام م دهد یا عمل بد و
از این دو حال خارج نیست. البته فطرتا او گرایش به عمل خوب دارد اما در مقام عمل بالاخره یا عمل خوب انجام م دهد و یا

عمل بد؛ حالا شاید این هم اشاره به این است که اگر خدای تبارک و تعال این را هم نم فرمود بالاخره افراد در این عالم این
چنین اند یعن افراد در این عالم یا عمل خوب انجام م دهند و یا عمل بد. 

که عمل خوب انجام م بفرماید: موت و حیات را خلق کردیم برای این که آن کس دارد خدای تبارک و تعال حال چه وجه
دهد مشخص بشود. اگر در همین جا ما بخواهیم متوقف بشویم نتیجه روشن ندارد. لذا باید حتماً مسئله بعث و یوم القیامة به

عنوان جزا در این جا مطرح باشد. 

ء الساری فوجود الش الوصف الحاصل المترتب عل» چه؟ یعن کنند؛ غایت یعن لذا در دنباله اش خود غایت را معنا م
اغلب افراده» این «غایة ف وجوده، مقصودة ف ایجاده» و بعد از این تعریف م فرمایند: «حسن العمل و الصلاح، غایة لخلق

الانسان». یعن غایت خلقت انسان همان حسن العمل است «و من المعلوم ایضاً ان الصلاح و حسن العمل لو کان مطلوبا
لان مطلوباً لغیره لا لنفسه» خوب حسن العمل خودش به خودی خود چه ارزش دارد؟ اگر در ی داری و وعای، جزائ برای

این در نظر گرفته نشود این ارزش ندارد. 

نته مهم اینه:

روی این بیان که عرض کردیم خود عدالت هم حسن ذات ندارد بله حسن عدالت برای جزای روز قیامت است؛ بله اگر نسبت
به بعض از امور دیر حساب کنیم ی حسن بیشتری دارد. ول اینه بوییم من م خواهم فقط عدالت را رعایت کنم. خوب
عدالت که من رعایت کنم و اثر ماندگار اخروی بر او مترتب نشود، این چه فایده ای دارد؟ و لذا ی از خصوصیات که برای

دار قیامت هست این است که «دارالبقاء» است. و اگر آنجا هم جزا م خواست به ی سال و دو سال محدود باشد باز همین
لغویت و اشال پیش م آمد و م گفتیم این محدویت در دنیا هم که بود!!! لذا آنجا بقاء هست و وقت بقاء هست پس حسن

العدل مطلوب بالذات نیست و مطلوب بالذات همان جزای روز قیامت هست.

غایت مربوط به جزا است و عدالت خودش ی ه حسن ذاتندارد بل وییم که خود عدالت موضوعیتخواهیم ب بنابراین م
سن»(النحل 90) خوب حالا عدالت را انجام دادیم و کار تمام محا دْلِ وبِالْع رماي هنَّ الشود. «ا دارد و اینجا متوقف نم

شود؟. نه! پس صحیح این است که این عدالت مقدمه است برای این که ما ی درجه ای را در عالم آخرت، استحقاق پیدا کنیم و
آن درجه باق است و این م تواند جزای بر او باشد. 

اخروی است و خداوند با خوبیها وبدیها انسان را امتحان م (ره): مطلوب بالذات زندگعلامه طباطبای



کند و هر انسان ملحوق به موت است

لذا علامه هم م فرمایند: «و المطلوب بالذات، الحیاة الطیبة» یعن مطلوب بالذات آن زندگ پاک اخروی است «الت لا
ملُوكنَب تِ ووقَةُ الْمنَفْسٍ ذائ لمعنا قوله: «ك فرمایند: «فالآیة ف و لا تأثیم» . بعد در دنباله م و لا یعرضها لغو یشوبها نقص

لم احسن عمل» در معنای این آیه «كاین آیه «الذی خلق الموت و الحیاة لیبلوکم ای تْنَةً»: الأنبياء: 35» یعنرِ فالْخَي و ِبِالشَّر
نَفْسٍ ذائقَةُ الْموتِ و نَبلُوكم بِالشَّرِ و الْخَيرِ فتْنَةً» که ما با خوبیها وبدیها شما را امتحان م کنیم و هر انسان ملحوق به موت

است «کل نفس ذائقة الموت» پس جزای این امتحان باید بعد الموت باشد و اگر موت در کار نبود در همین عالم م گفتیم اثر
دارد و کاف است و بحث نیست. اما وقت «کل نفس ذائقة الموت» شد اصلا جزا، ظرفش دیر نباید در این عالم باشد. 

بررس ی سئوال: اینه «ظرف جزا عالم دنیا نیست»، آیا ی امر قراردادی از جانب خداست؟

حالا و لو مرحوم علامه به این معنا تصریح نردند –البته شاید بعدا در بحث آیات معاد این مسئله مطرح بشود‐؛ اما اجمالا از
 و لمع موشود استفاده کرد که اساساً ظرف جزا عالم دنیا نیست؛ پس این که در روایات وارد شده که «الْي همین دو آیه م
حساب و غَداً حساب و  عمل»(بحار الانوارج32ص 354) این عالم، عالم حساب و عالم جزا نیست و به این معنا نیست که

شارع این را به عنوان ی امر قراردادی قرار داده باشد و ممن است در ذهنمان بیاید و بویم خدا این را قرار داده و این دنیا
جای عمل است، اما حالا حساب و کتاب نم کند و در این عالم جزا نم دهد و قیامت دیر جای عمل نیست جای جزا و

حساب است. 

نته دوم(جواب): در ما نحن فیه مساله قرارداد مطرح نیست بله دنیا قابلیت برای ظرفیت جزا ندارد و
ظرف جزا باید بعد الموت باشد پس «لیبلوکم» غایت برای حیات و ممات است

در حال که به نظر م رسد که ی معنای بالاتری است یعن مسئله قرارداد نیست و این عالم قابلیت برای ظرف جزا ندارد و
دنیا قابلیت برای ظرف جزا را ندارد و برای این که از خصوصیات انسان در این عالم، موت است و حالا جزای داده شود بعد

موت هم به وجود بیاید این چه ارزش دارد؟. این کالعدم م شود. 

لذا باید جزا بعد الموت باشد وقت که از خصوصیات عالم علاوه بر حیات، موت است و خدا نیز موت و حیات را هر دو را
طریق بر امتحان بشر قرار داده نه فقط حیات را و به خود موت هم اشاره م فرماید: «الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم».

پس این «لیبلوکم» غایت برای هر دو است؛ این موجود انسان متلبس به حیات که ملحوق به موت است این دیر ظرف
جزایش امان ندارد در این عالم دنیا باشد؛ اگر هم ی چیزی به عنوان جزای دنیوی هست، در آن تسامح وجود دارد و ظرف

جزا فقط باید بعدالموت باشد؛ 

اثر اخلاق ظرفیت جزا در آخرت؛ کس که در دنیا زحمت م کشد نباید به دنبال نتیجه واقع در همین
دنیا باشد

که در دنیا زحمت م هم دارد که انسان خوب اخلاق مقداری دقت شود و دنبال بشود آثار خیل که خود همین بحث اگر ی
کشد نباید به دنبال ی نتیجه ای در همین عالم باشد. نتایج ظاهری یا تسامح که م گوییم حالا این نتیجه کار ما است منظور
اینه ی انسان مومن و ی انسان عالم و انسان که «احسن عمل» است یا عمل نی دارد نباید بوید که حالا من پنجاه سال

عبادت کردم نتیجه اش چه شد؟ چون بنا نیست نتیجه اش اینجا ظاهر بشود. ولو ممن است حالا ی آثار محدودی نمایان شود
اما ظرف جزا این دنیا نیست. پنجاه سال علم تحصیل کردیم، چه شد؟ و چه نتیجه ای ما گرفتیم؟ خیر ظرف جزا اینجا نیست. 



نته سوم: حیات و ممات هر دو با هم مقدمه است برای اثبات جزا و دنیا نم تواند ظرف جزا باشد پس
«مجموع زندگ بشر» از بدو حیات تا ممات، مقرون به ابتلاست

این نته که این آیه شریفه، مقدمه است برای اثبات بعث و علاوه مسئله جزا، ظرفش نم تواند این عالم باشد؛ چون جزا متفرع
است هم بر حیات و هم بر موت یعن خدا هم حیات را مقدمه ابتلا قرار داده و هم موت را مقدمه ابتلا قرار داده. و نم شود

بوییم که هر کدامشان جدا گانه عنوان ابتلا دارند. این سئوال ممن است در ذهن شما بیاید که هر کدام ی از اینها جداگانه،
عنوان ابتلا را دارد. 

از این آیه شریفه ی نته بسیار مهم در مورد «ابتلاء» استفاده م شود و آن این است که «مجموع زندگ بشر» از بدو
حیات تا موت مقرون به ابتلاست. و به این بیان بوییم این خودش ابتلاست؛ بعد ابتلاهای مصداق که در زندگ برای بشر به

فرماید: «خلق الموت و الحیاة لیبلوکم» موت را آفریده زندگ آید آن هم عنوان ابتلا را دارد؛ آیا در این آیه که خدا م وجود م
را هم آفریده؛ خوب زندگ معنایش از اول ولادت تا قبل از موت است و الا زندگ فقط آن لحظه به دنیا آمدن نیست، حیات از

آن زمان که حت شاید در بطن مادر هم وجود دارد؛ این مجموعه را یعن حیات و موت را «لیبلوکم» قرار داده؛ 

زجاج در تفسیر «اعراب القرآن»: معنا ندارد، موت مقدمه ابتلا باشد زیرا موت ی امر غیر اختیاری است
پس «لیبلوکم» فقط غایت برای دنیاست[!؟]

بعض از مفسرین اهل سنت مثل زجاج گفتند که: معنا ندارد که موت، مقدمه ابتلا باشد و موت ی امر غیر اختیاری است و
بدون اختیار انسان حاصل م شود حال یا برای خود انسان حاصل م شود و یا دیری برای او موت را بوجود م آورد و از

دنیا م رود؛ این برای ابتلا انسان چه معنا دارد؟. لذا آمده اند در این آیه گفته اند «الذی خلق الموت و الحیاة لیبلوکم». و
«لیبلوکم» را فقط، غایت حیات، قرار دادند؛ ابراهیم بن سری زجاج در کتاب تفسیر «اعراب القرآن» ی چنین نظری را داده؛

مناقشه بر نظر زجاج: اینه «لیبلوکم» فقط غایت برای دنیاست، خلاف ظاهر آیه است؛ زیرا ظاهر آیه ممات
و حیات را مقدمه امتحان بر م شمارد

اما این بر خلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه شریفه این است که هم موت و هم حیات، مقدمه است برای امتحان و این ظاهر آیه
است و نم شود بوییم فقط حیات برای ابتلا است؛ پس ظاهر هم موت و هم حیات است. 

بررس ی سئوال: آیا هر ی از موت و حیات، مستقلا باید قابلیت برای امتحان داشته باشند؟

حالا که هر دو است، آیا «کل واحد منهما مستقلا» باید قابلیت برای امتحان باشد؟

جواب: خداوند مجموعه حیات ملحوق به موت را مقدمه ای برای ابتلا قرار م دهد، نه خصوص موت «من
حیث هو هو» و نه خصوص حیات «من حیث ه ه» پس آیه شریفه اصلا نظر به مصادیق ندارد

در بحث گذشته، کلام را از مرحوم علامه طباطباب نقل کردیم که بسیار کلام دقیق بود ایشان فرمود که: این نوع از خلقت
مقدمه ابتلاست یعن خلقت که حیات دارد؛ این حیات ملحوق به موت است حالا ما امروز از این تعبیر م کنیم به این مجموعه؛

یعن این مجموعه را خدا در نظر دارد؛ یعن انسان از وقت که متولد م شود تا وقت که فوت م کند این مجموعه را خدا
مقدمه ای برای ابتلا قرار م دهد، نه خصوص موت «من حیث هو هو» و نه خصوص حیات «من حیث ه ه» در مقابل

موت، این نیست؛ بله این مجموعه است. 



«امتحان مقدم م تحیون ثم تموتون، خلقم هذا النوع من الخلق و هو انتعبیر مرحوم علامه این بود که: «و المراد ان خلق
پس ما نوییم اینجا ابتلاهای مصداق را در نظر بیریم و کس نیاید بوید که در حیات، کدام فعل از افعال حیات را برای

امتحان ما خدا قرار داده مثلا بیاییم بوییم که آیا مال را وسیله ابتلا قرار داده؟ و آیا علم را وسیله ابتلا قرار داده؟ آیا قدرت را
وسیله ابتلا قرار داده؟ 

پس با این بیان دیر مجال برای این سئوال نیست ولو این که این سئوال در جای خودش هم درست است و در جای خودش ما
م دانیم ثروت و قدرت و جمال و علم، وسیله امتحان است. اینها را م دانیم در جای خودش هست؛ اما در این آیه شریفه دیر

اصلا نظر به مصادیق ندارد. بله این مجموعه برای امتحان است. این نوع خلقت که حیات است که بعدش موت است و بشر
این را هم م داند؛ انسان که م داند ی زمان به دنیا آمده و ی زمان از دنیا م رود خدا م فرماید: غایت این نوع خلقت

این است که تو «احسن عمل» را انجام بده و امتحان کنیم تو را، اگر توجه کردی به این نوع از خلقت م روی سراغ «احسن
عمل».

نته چهارم: اگر انسان به این نوع از خلقت توجه پیدا کند اصلا به غیر از «احسن عمل» قانع نم شود و
بهترین اعمال غیر از عبادت نیست

و باز این نته لطیف از همین جا استفاده م شود که اگر انسان به این نوع از خلقت توجه پیدا کند اصلا به غیر از «احسن
عمل» قانع نم شود و حتماً م رود به سمت «احسن عمل» و م خواهیم آرام آرام وزان این آیه شریفه را با آیه شریفه «و ما

خلقت الجن و الانس الا لیعبدون» نزدی کنیم. ‐یعن به عقل ناقص خودمان‐؛ لذا م توانیم بوییم، آنجا که م فرماید: «و ما
خلقت الجن و الانس الا لیعبدون» اینجا «احسن عمل» را بر حسب همین معنا کردیم که بالاخره بهترین اعمال برای ی خلقت
این چنین، غیر از «عبادت» چیز دیری نیست. با آن آیه شریفه حال یا از آن آیه کم بیریم بوییم این «لیبلوکم ایم احسن
عمل» همین «لیعبدون» است یعن «لیبلوکم ایم احسن عبادة» م شود از آن «لیعبدون» استفاده کنیم و همچنین روایات که

حالا در ذیل این آیه شریفه رسیده که الان عرض م کنیم. 

خلاصه چهار نته مطرح شده: 1. حسن العمل مقدمه جزاست2. ظرف جزا قبل از موت نیست 3. مجموعه
خلقت برای ابتلاست 4. انسان متوجه به خلقت غیر از احسن عملا انجام نم دهد

پس تا اینجا در بحث امروز این چند نته را عرض کردیم 

     «نته یم»: این مسئله که آیه به دنبال آن ذی المقدمه و غایت اصل است که بعث و قیامت است 

   «نته دوم»: این که اساسا چنین خلق که به دنبالش موت است، ظرف جزای اعمال آنها نم تواند قبل از موت باشد، و اگر
بخواهد این طور باشد و حالا تشبیه بنیم به اینه قبل از این که کس از ی نفر م خواهد بیست سئوال سئوال بند به او نمره
داده بشود؛ بویم قبل از این که سئوال بیستم را تو جواب بده ما م خواهیم نمره بدهیم!!! این بر خلاف فرض است. مفروض

این است که باید بیست سئوال جواب داده شود تا نمره صحیح داده شود و در اینجا مفروض این است که انسان، حیات و
موت دارد پس باید جزا با در نظر گرفتن هر دو مطرح باشد. لذا ظرف اصل جزا، این عالم نیست و آن روایات «الیوم عمل و لا

حساب» عرض کردیم ‐بر خلاف آن چه که در کتب اخلاق و اینها م گویند‐ این ی امر قراردادی است. خدا اینجا بنای
حساب ندارد و بنای جزا ندارد و جزا را گذاشته در روز قیامت. به نظر م رسد معنای دقیق تری دارد. این عالم ظرف جزا

نیست.

     «نته سوم»: این شد که این مجموعه برای ابتلا است و نه موت بالخصوص و نه حیات بالخصوص برای ابتلاست؛ بله
این مجموع را خداوند مقدمه ای برای ابتلا قرار داده 



   «نته چهارم»: این «احسن عمل» که عرض کردم این مطلب را که خدای تبارک و تعال فرموده ما در کتب اخلاق حالا ولو
است ملحوق به موت و ی حیات همین را دقت کند که وجود او ی کنیم، اگر کس در اینجا به عنوان آیه معاد داریم بحث م
حیات است که ملحوق به موت است و موت بعدا لاحق او م شود و عارض او م شود این انسان را وادار م کند که غیر از
«احسن عمل» و احسن الاعمال کار دیری را انجام ندهد و اگر غیر او انجام داد خسارت بزرگ است. و خدا نم فرماید که:

«الذی خلق الموت و الحیاة لیبلوکم» که کس که علمش بیشتر است و «لیبلوکم» کس که فرض کنید ثروتش بیشتر است. نه؛
«احسن عمل» ‐که روی این بیان و با در نظر گرفتن آن آیه «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون» ما دیر نیازی به روایات
نداریم که «احسن عملا» به «اخلص الاعمال» در عبادات معنا کنیم ولو این که در روایات هم چنین معنای ذکر شده و این هم

نات در آیه شریفه بود که عرض کردیم.

درس ها از هفته آینده تعطیل است یعن معمولا ی دو روز به اربعین مانده درس ها تعطیل م شود تا آقایان که م خواهند
تبلیغ بروند، بروند و روی این حساب تا دو هفته درس ها تعطیل م شود و ما روز یشنبه دوم ربیع الاول ان شاء اله درس ها را

شروع م کنیم.

و صلَّ اله علَ محمدٍ و آله الطَّيِبِين الطَّاهرِين و السَم علَيم و رحمةُ اله و بركاتُه‌


